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 دانشيار گروه تاريخ
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 چكيده

از سنگ  از ظهور اسلام صوري را خلق كرده،  مجسمه ها و هياكلياعراب قبل احداث مدارس 

ن را از قرآن آنااين كار صرفنظر كردند. آيا آيات  اسلام از ي تراشيدند اما پس از انتشار وچوب م

به اين سؤال  شود تااين مقاله تلاش مي  يا احاديث و اخبار اسلامي ؟ در اين عمل بر حذر داشته

  ه شود . جواب داد

ضمناً  در دوران خلفاي  اموي و عباسي اين هنر در  ميان عامه مردم تبديل به نوع اسليمي  

شده در عين حال در ميان اقوام غير عرب چون ايرانيان از ميان نرفت . ايجاد تصاوير هنري در نزد 

اوليه اسلامي فن نقاشي خلفا و در ميان دستگاه ايشان نيز همچنان بر قرار بود. در ايران نيز از قرون 

تعطيل نشد و همزمان با طرحهاي اسليمي ، تصاوير انساني و حيواني نيز بر عمارات و كتب خلق 

مي شد ، البته به طور عمومي بر مساجد و مقابر و مدارس ممنوع بود ، دربار سلاطين و مردم به 

مينياتور و اعه هنر طور خصوصي همچنان از هنر تصويرگري ملتذذ شده با ورود مغولان و اش

بار ديگر ايجاد تصوير انساني و حيواني در ايران معمول  جري ن هفتم هتصوير گري چيني از قر

  مي شود

 مينياتور تصوير گري ، پيكره سازي ،  اسليمي ،  هنر اسلامي،  نقاشي،  مساجد، :  كليد واژگان
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  مقدمه

نساني و يا ساخت مجسمه هاي اتصويرگري يا به عبارت ديگر هنر نقاشي و وجود له مسأ

كه باقي مانده  يكاملا اثبات نشده است . از شواهد نادر حيواني در قبل از اسلام در ميان اعراب 

به صورتي ابتدايي در ميان آن قوم موجود بوده است اما پس  مي توان دريافت كه هنرياد شده  اند

خلفاي اموي و سپس عباسي ، هنر  از ظهور اسلام ، اين هنر متروك ماند. با روي كار آمدن

تصويرگري ابتدا در امكنه خصوصي  آن دولتمردان از سر گرفته شد ، ضمن آنكه تحت تأثير 

ني و جاي مانده به اقتباس از هنر ساسا هنرمندان ملل تابعه آنها قرار داشت و با مطالعه  آثار بر

  بيزانس بر مي خوريم.

ان ورود اسلام به بعد ،  هيچگاه هنر و فن تصويرگري در ايران دوران اسلامي نيز حتي از زم

با تعطيلي كامل مواجه نشد ، در اين سرزمين اگر چه هنر مذكور در ملاء عام تا حدي تخفيف 

هاي مختلف بودند كه با تشويق خود جاني تازه به آن بخشيدند.  يافت اما اين دولتمردان وسلسله

ساساني نقوش زيباي انساني را بيافرينند ، اما اين استعداد نمي توانستند همچون دوره يان اگر ايران

كار بردند و به خوبي ه خود را در خلق بديع ترين انواع گچكاري هاي تزئيني  و خطوط اسلامي ب

  جاي تصويرگري قبل از اسلام را پر نمودند .

ز ياتور نيز ابا شدت يافتن ورود تركان از شرق  به داخل سرزمين ايران اولين مكتب نقاشي مين

در اين منطقه استفاده شد و توانست مكملي  يلادي)يازده و دوازده مقرون پنجم و ششم هجري (

براي آثار بي حد و حصر مكتوب سرزمين هاي خلافت شرقي باشد. در عصر ايلخانان مغول بود 

وند را كه مكتب مذكور در حال تبديل شدن به مينياتور ايراني بود. عصر تيموري و صفوي اين ر

اولين سرزمين هاي اسلامي بود كه  راني نمود. مي توان گفت ايران جزوكاملا تبديل به هنري اي

والبته با حال و هواي ديگري احياء كرده مكاتب پر ظهور اسلام هنر تصوير گري را دوباره پس از 

  افتخاري از خود به يادگار گذاشت.

  

  ويرگري در نزد عرب قبل از اسلام تص

دست نيامده كه بدانيم عرب قبل از اسلام از نقاشي كراهت داشته و به آن ه اطلاعاتي بهيچ 

نمي پرداخته است و اطلاعات ما درباره هنر غير مذهبي عربستان پيش از اسلام اندك و محدود 

است . شايد تاجران ثروتمند مكه و سركردگان جوامع يكجا نشين عربستان كاخ هايي داشته 
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)   و در آنها هنرهاي پيكره سازي و تصوير نگاري وجودداشته  2:  1381ن و گرابر،اند(اتينگهاوز

است ، اما در ميان اكثر اعراب كه زندگي بيابان نشيني داشتند طبعا دايره نعمت و راحتي در زندگي 

آنها جايي نداشته تا به كسب هنر و فنون ظريف رغبت داشته باشند. به هر حال اعراب شهر نشين 

ل از پيدايش اسلام ، صوري را مي كشيدند و مجسمه ها و هياكلي را اكثرا از چوب و يا سنگ ، قب

مي تراشيدند و گاهي به صورت خدايان خود حفظ مي كردند . پس از آنكه پيامبر   اسلام(ص) 

دين خود را در سراسر شبه جزيره اسلام منتشر كرد تراشيدن هياكل وكشيدن تصاوير در ميان 

  36: 1364شد و آن عمل را انحراف به سوي بت پرستي اعلام كردند(محمد حسن ،  اعراب نهي

گويند عرب ، كراهيت نقاشي و مجسمه سازي را از يهود به ارث برده و ملل مسلمان غير  ).  مي

  ). 18: 1320سامي كمتر به تحريم نقاشي پرداخته اند(محمد حسن،

از مردمان ، در دوران پيامبر و بعد از آن ،  به درستي معلوم نيست كه چه كسي يا كدام عده

 90نقاشي و به تبع آن مجسمه سازي را ممنوع اعلام كردند. بسياري از محققان تمدن اسلامي آيه 

  از سوره مائده را به معني تحريم نقاشي مي دانند :

ان يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيط« 

  »فاجتنبوه  لعلكم تفلحون 

با تيرها پليدي و كار شيطان د شراب و قمار  وبتها  و گروبندي اي كساني كه ايمان آورده اي« 

  » است از آن اجتناب كنيد تا رستگار شويد.

انسان اشاره دارد ( محمد رجمه كرده اند كه به اصنامي شبيه كلمه انصاب را اغلب به پيكره ت      

) و يا اينكه انصاب را همان بت هايي مي دانند كه پرستش مي شدند (محمد  78: 1320حسن ، 

  ) 38: 1364حسن،

زمر را هم از آياتي مي دانسته اند كه هنر تصويرگري و پيكر از سوره  62همچنين آيه      

  تراشي را رد كرده است : 

  »االله خالق كل شي ء و هو علي كل شي ء وكيل « 

  »آفريدگار هر چيزي است  و اوست نگهبان هر چيزي خداست كه « 

همانطور كه مي بينيم در اين آيات ، به صراحت به منع تصويرگري و ساختن مجسمه تأكيد 

نشده است ، برخي معتقدند كه در واقع بعضي احاديث و اخبار بوده اند كه هنرهاي مذكور را 

وده ، چرا كه شيعه حديث حرمت تصوير را تحريم كرده بودند . اين احاديث متعلق به اهل سنت ب
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تثبيت نمي كند و به اين علت جلوه و ظهور صنعت نقاشي را در ايران ، دليل آورده اند.  با اين 

حال علماي شيعه صورت كشي و نقاشي را مكروه دانسته و همانند علماي اهل تسنن ، اين عمل 

ئكه لا يدخلون بيتا ان الملا« ور عبارتند از : حاديث مذكارا تقليد از كار خداي عزوجل دانسته اند .

  »تصاوير الفيه كلب و و

  »فرشتگان داخل خانه اي كه در آن سگ و تصاوير است نمي شوند 

  »ان اشد الناس عذابا عند االله يوم القيامه المصورون « 

در نزد خدا عذاب كساني كه صورت مي كشند از هر كس ديگر در روز قيامت سخت تر « 

  »است 

  » ان الذين يصنعون هذا الصور يعذبون يوم القيامه و يقال لهم احيوا خلقتم « 

كساني كه اين صورتها را مي كشند در روز قيامت عذاب مي شوند و به آنها گفته مي شود « 

  ).  38:  1364محمد حسن، »(زنده كنيد آنچه را كه آفريده ايد 

نقاشي را تحريم نكرده ( محمد حسن،  گويند پيامبر اسلام هيچگاه بعضي محققين هم مي

  كنند. ) و احاديث مذكور را هم رد مي78: 1320

با روي كارآمدن خلفاي راشدين به نظر مي رسد نقاشي و ايجاد تصوير در سرزمين هاي 

نزديك مقر خلافت عملاً صورت نگرفته است ، با اين حال تحريم نقاشي كاملا اين فن را در 

نبرد و در كشورهايي چون ايران كه نقاشي و حجاري و مجسمه سازي ممالك اسلامي از ميان 

  سابقه اي طولاني داشت به حيات خود ادامه داد.

فن نقاشي ايراني مجال و ميدان محدودي براي خود دست و پا كرد و با اينكه نشر و 

هان بعدي موجوديت آن در ميان توده هاي مردم بسيار محدود شد اما خلفا و امراء و سلاطين و شا

  ، مقوّم آن بودند.

هنر نقاشي و تصويرگري كه از دوران خلفاي اموي در سرزمين اسلامي باقي ماند تأثير گرفته 

از تمدن هاي گذشته و معاصر خود بود ، مثلا طرحهاي تزئيني كه در نقوش ابنيه و پارچه در 

بك و اسلوبي در تزئين كار گرفته شد از مختصات هنر ساساني بود كه سه سرزمين هاي اسلامي ب

).   33:  1365تكرار و تقارن بود(ديماند،  ،خيالي گل و گياه بود و اصول عمده آن موزون بودن

مي گويند و در چهار قرن اول دوران اسلامي حرف اول تزئين بوده است » اسليمي « اين طرحها را 

) مي گفتند (پوپ ، Anthemion، البته اصل و منشاء آن يوناني بوده و يونانيان آن را آنتيميون (
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تباس كرده ، و آن را صورتي شرقي دادند. در پارچه هاي ) ايرانيان اين نوع تزئين را اق 42: 1355

ابريشمي ساساني همين اشكال به علاوه تصاوير مرغان و اسب بالدار و اسب دريايي هم ديده مي 

  ).36: 1365شود( ديماند، 

آثار مسيحي مصر و سوريه و عراق نمونه هاي زيادي براي طرحهاي تزئيني ابنيه اوليه اسلامي 

صنعت مسيحيان مصري يا قبطي در مجسمه سازي و منسوجات قرن سوم تا هفتم فراهم كرد . 

ميلادي معروف است . يكي از مهم ترين تعبيرات هنر مسيحي در مصر و سوريه گياه آكنتس 

)Acanthusدرخت مو بود. صنعتگران قبطي گچبري طومار شكل  ) ، گياهي شبيه كنگر و

ند و در آنجا اين شكل حتي درقرن اول ميلادي به منظور (مارپيچي) گياه آكنتس را از سوريه گرفت

كار مي رفت. مسلمانان نواحي ديگر، شكل برگ كنگر را اقتباس كرده و تغييرات و ه تزئين ب

  ). 28 همانانحرافاتي در آن دادند(

اين اقتباس را در صنايعي چون بافندگي هم شاهد هستيم و مسلمانان ، بسياري طرحهاي 

).  در هر حال 30 از قبطي ها فرا گرفتند(همان گل و گياه و طرحهاي متقاطع راهندسي و نقوش 

اسلام از ابتدا ، اقتباس شمايل نگاري مسيحي و بودايي را به كتيبه نگاري آيات قرآني تبديل كرد. 

و ايرانيان از كشيدن بعضي موضوعهاي ديني نقاشي كاملاٌ تحريم نشد تأكيد مي شود كه در ايران ، 

  د سيرت انبياء يا نقاشي و نقرصور بر كتب و سفالينه ها و ساير آثار دستي ، دست برنداشتند.مانن

  تصويرگري در دوران اموي و عباسي 

ثير حوزه مديترانه ( يوناني ) وگاهي ايران ساساني قرار هنر در دوره خلافت امويان تحت تأ

راغي يا دوباله ها. نقاشي هاي به داشت ، مانند نقش حيوانات رودر روي يكديگر ، شكل هاي چلچ

جا مانده در كاخ هاي اموي الحير ، عمره و خربه المفجر نشان مي دهد كه تحريم نقاشي در همه 

جا نبوده اما در موزائيك هاي قبه الصخره يا مسجد دمشق نشان مي دهدكه اين تحريم در مورد 

دوره هاي بعد در ساير مساجد بلاد ).  در  15:  1375مساجد اعمال مي شده است(تالبوت رايس ، 

  اسلامي هيچ تصويري از انسان و موجودات زنده ديگر وجود ندارد. 

مهم ترين نقاشي هاي غير مذهبي بر جاي مانده از دوران اموي در كاخ عمره در شرق اردن 

ت. ق آن را ساخته اس 94بوده كه وليد اول در سال  يامروزي قرار دارد . اين كاخ در واقع حمام

سقف و ديوارهاي چند اتاق اين كاخ كوچك مزين به نقاشي بوده كه خصوصيات تزيين هر اتاق 

به گونه اي قابل ملاحظه با اتاقهاي ديگر تفاوت داشت. نقاشي هاي اين اتاق عبارت بود از تصاوير 
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شكارچيان ، اندامهاي برهنه زن و مرد در حال شستشو ، مرداني در حال ورزش ، رقاصه ها و 

مطربان. شايد زيباتر از همه نقش انسانهايي بر ديوار است كه بايد گفت شاهاني هستند كه اسلام بر 

آنان مسلط گرديد و شامل تصاوير امپراتور بيزانس ، شاهنشاه ساساني ، شاه ويزي گوتها ، نجاشي 

 زيباي خود كامل و بسيار  امپراتور حبشه و دو تصوير ناشناخته ديگر. اين پادشاهان در لباسهاي

ثير هنر بيزانس و اقد اسامي نقاشان بوده است اما تأ). اين نقاشي ها ف 24: قاشي شده اند (همان ن

  ساساني بر آنها به خوبي مشهود است.

همين اقتباس از هنرهاي تزئيني ادوار قبل ، بر هنر پارچه بافي و گچ بري و فلز كاري دوران 

طرح يك شاهين به هنگام چنگال انداختن در يك غزال يا  اموي نيز ديده مي شود ، طرحهايي نظير

حيوانات در دوايري به دنبال هم بر پارچه هاي رنگين ، شكل برگ  و ساقه تاك كه نشان دهنده 

)   28و27و23: 1368بوده و مجسمه يك گوزن از برنز ريخته شده(كونل، » آرابسك « آغاز سبك 

  از اين گونه است.

نام برد. در اين بنا آرايش » خربه المفجر « ه اموي بايد از كاخ يا گرمابه از ديگر آثار مهم دور

هاي دل انگيز با كنده كاري بر سنگ و حتي مجسمه انسان برآورده بودند و طاق درب ورودي با 

) چهار پيكره شاهي باقي مانده 17:  1356مجسمه خليفه در جامه سرخ آراسته شده بود (پرايس، 

پيدا شده است. به نظر مي آيد شاهي ايستاده  "خربه المفجر "خلفا بوده يا نه در كه معلوم نيست از

پوششي دراز بر تن و شلوار گشادي از نوع ساساني به پا دارد و خنجر يا شمشيري در دست گرفته 

است. علاوه بر آن نقوشي چون رديفي از كبكها و بزهاي كوهي ، اسبان بالدار وميمون ها و 

: 1381گرفته  شده(اتينگهاوزن و گرابر،  ه از الگوهاي ايراني وآسياي مركزي مايهخرگوشها و...ك

  )بر ديوارها كار شده است .                46و 42

انورالرفاعي ، از محققان هنر اسلامي معتقد است كه در دوره خلافت هاي سه گانه عباسي ، 

به دليل پشتيباني خلافت هاي سه  ي هجر 6تا  4فاطمي و امويان اندلس ، يعني در حدود قرون 

گانه ، هنر اسلامي از مرحله تقليد خارج شده و نو آوري هايي داشت. در همين دوره عناصر 

تزئيني گياهي و پيچ در پيچ رشد كرده و سراسري شد و مكتب هايي در هر ناحيه با شيوه هاي 

  ).17و16: 1377هنري ويژه پديد آمد( انورالرفاعي،

دوره عباسي تزئين سنجيده و حسابگرانه اي دارند. گچبري ، طرح هاي منقوش بيشتر مساجد 

و منقور در سقف هاي چوبين ، تزئين سنگي ، كارگذاري كاشي هاي سفالين و قاب بندي هاي 
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مرمرين نيز  در كاخهاي عباسيان ، استفاده مي شده است. علاوه بر آن در ابنيه عباسي براي آرايش 

ي كوفي استفاده مي شده است ، زيرا در زمان خلفاي عباسي ، خط عربي جزو ، از خط و كتيبه ها

هنر خوشنويسي ، جاي خود را در جهان اسلام باز كرد. يكي از دلايل آن ماهيت مقدس قرآن بود 

و نقاشان نو مسلمان ناگزير بودند برداشت خود را از جهان ، به جاهاي پيكر نگاري و تنديس 

  ).207: 1367يان كنند(گاور،سازي در حرفه كتابت ب

خلق آثار نقاشي ، در كاخهاي خصوصي خلفاي عباسي مانند كاخهاي اموي ديده مي  ي ادامه

شود. در حفاري هاي آلمانيها و عراقي ها در سامرا ، شماري از قطعات نقاشي هاي بزرگ ديواري 

در اقامتگاه ، حمام و گنبد خانه تالار مركزي و حرمسراي كاخ جوسق كشف شده است. در اين 

واري هاي دربار ، شكار ، رقص و باده گساري و حتي زنان در حال شكار هم نقاشي ها ، شادخ

).  در كاخ معتصم در سامرا كه آنجا را 123 -122: 1381ت(اتينگهاوزن و گرابر، نقاشي شده اس

انجام داد و اشكالي از  اخت ، هرتسفلد آلماني مطالعاتيبراي دورشدن از اذيت و آزار تركان س

به صورت نقش و نگارهاي هندسي و نباتي پيدا كرد. همچنين تصاويري از كنده كاري هاي گچي 

داخل حرم يا اندرون ، يعني نقوش رقاصه ها و مطربها به همراه حيوانات و پرندگان و طرحهاي 

وص در نقوش حيواني دست آمد. ارنست كونل معتقد است كه در اين تزئينات به خصه اسليمي ب

  ).38: 1368كان هم وجودداشته است(كونل،ثيرات هنر تركاخ معتصم ، تأ

  

  

  اسلامي تا پايان دوران ايلخاني هنر تصويرگري در ايران قرون اوليه

هنر تزئيني در معماري و صنايع دستي ايران در قرون اوليه اسلامي را نمي توان از ديگر 

اين سرزمين هاي خلافت شرقي جدا دانست. در واقع نوعي همبستگي و عناصر مشترك ميان 

هنرها و در اين سرزمين ها وجودداشت. در آغاز اين بحث ، همانطور كه قبلاً هم ذكر شد ، بايد 

دانست كه ايران بزرگترين ميدان براي فن تصوير اسلامي بوده است و هيچگاه نقاشي در آن معطل 

هند تا  نمانده است زيرا كه ايرانيان نسبت به زيبايي حساس بوده و راه  ورسم هنري شان را از

  ). 86و 84: 1356اسپانيا پراكندند ( ريد ،
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ت اكتشافي از موزه متروپوليتن در نيشابور نمونه هايي م يك هئي 1939تا  1936بين سالهاي 

از نقاشي و تزئينات ديواري مربوط به اوايل دوره عباسي را پيدا كرد و آنها را به دو گروه تقسيم 

  نمود :

ه با خطوط سياه و آبرنگ ترسيم شده و يك شكارچي سوار ـ نقاشي هايي يك رنگ ك1     

را با لباس گرانبها و كمر بند و خود و شمشير و يك سپر مدور نشان مي دهد . اين تصوير ، انسان 

  را به ياد شكارچي در صنايع و نقاشي ساساني مي اندازد. 

نباتي و گلدان و ـ نقاشي هاي چند رنگ كه شامل تصاوير انسان و شيطان و تزئينات 2    

  ). 40:  1365(ديماند،. نخل و قسمت هايي از نقوش سرمرد و زن است

اين تصاوير با گچ بري هاي نيشابور مربوط به آن عهد ارتباط مستقيمي دارد. زيرا مي توان 

هاي قرون  - بقاي طرحهاي ظروف نقره ساساني را درگچ بري هاي مذكور و از آن طريق بر نقاشي

  ديد.اوليه اسلامي 

نوعي سفالهاي غير مذهبي در نيشابور پديد آمد كه بر روي آنها تصوير جنگجوي درباري 

ديده مي شد كه مشغول شكار است. اين سفالها نه با لعاب بلكه با تركيبات متاليك كار شده 

).  علاوه بر آن در شرق ايران ، بشقابهاي سفالي از قرون 19: 1376است(اتينگهاوزن و ديگران، 

و سوم يافت شده كه پوشش زرد رنگ دارد و حاوي طرحهاي تزئيني شامل گوزن و شير و  دوم

  ). 41و  23: ستم هستند (همان پرنده و حتي صحنه هاي نبردهاي ر

طعاتي از نقاشي هاي ديواري كه از نقاشي دوره ساماني عملاً چيزي باقي نمانده است جز ق

يشابور به دست آوردند و آن تصويري تمام قد از ت اكتشافي آمريكا در كاوش هاي خود از نهيئ

ثير پذيري زيادي از هنر نقاشي بر اسب است. هنري نقاشي ساماني تأيك نفر قوشچي سوار 

).  بر كتب خطي دوران ساماني هم فن نقاشي آورده مي شده 63و  62: همان ساساني داشت(

باقي نمانده است. مي گويند  ) كه متأسفانه آثاري ازآن تاكنون 88: 1320است(محمد حسن ،

نقاشان چيني هم در دربار ساماني كار مي كردند كه نشاني از كارهاي آنان نيز بر جاي نمانده است 

  ).63: 1376(اتينگهاوزن و ديگران ، 

د سبقت را از ملل ديگر ربوده اند. ايجا در صنعت آرايش و تزئين كتب ، گويگويا ايرانيان 

ثير هنر ساساني و نقاشي هاي تأبه بعد گزارش شده و شايد  وم هجريتصاوير بر كتب از قرن س

مانوي به اندازه نقاشي هاي مسيحيان يعقوبي و نسطوري بوده باشد. معهذا خلق تصاوير و نقاشي 
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ا ي كه مربوط به عموم مردم بود ، اعم از مساجد و مقابر و مدرسه و غيره همچنان توسط  در ابنيه

وي و سلجوقي منع مي شد و فقط جنبه هاي خصوصي و اكثرا داخل كاخ دولتهاي ساماني و غزن

هاي آنان كشف شده است. گواينكه آن هم رسما مورد تأييد برخي سلاطين نبوده است . مثلا 

مي دانست ، به ظاهر به شدت از توليد خود را ناشر بزرگ دين اسلام سلطان محمود غزنوي كه 

  هر گونه تصاوير جلوگيري مي كرد:

{مسعود غزنوي } در كوشك باغ عدناني فرمود تا خانه اي برآوردند خواب قيلوله اي را ...  «

و اين خانه را از سقف تا به پاي زمين صورت كردند ، صورتهاي الفيه ، از انواع گرد آمدن مردان با 

  »زنان ، همه برهنه ... و امير به وقت قيلوله آنجا برفتي و خواب آنجا كردي. 

 فرستاد ، اما مسعود را زودتر خبر داده بودند واوخبر را دادند و او كسي   نمحمود اي به سلطان

 145: 1356نماينده محمود را فريفت (بيهقي، دستور داد  آن اتاق را  گچ اندود كردند و اين گونه 

  ).149تا 

ونه صورت آدمي يا بر روي سكه هاي ايران دوران اسلامي تا زمان سلاجقه نيز هيچ گ

شود فقط تصوير شمشير و گاهي هلال و ستاره نقش مي شد . البته استثناهايي  نمي حيوانات ديده

هاي ايوبي حاوي  -سكهقه روم داراي تصوير شيروخورشيد ووجودداشت يعني مسكوكات سلاج

  ). 4: 1350تصاويري از پادشاه و وليعهد ايوبي و پادشاهان مسيحي بودند ( ترابي طباطبايي،

. سلجوقي نيز كمابيش ايجاد و خلق تصويرگري در نزد عامه مذموم پنداشته مي شددر دوران 

بايد اين نظر را پذيرفت كه در اين دوران هم تصاوير و اصنام مفهومي فراتر از مفهوم ارزشي خود 

در مقام يك اثر هنري پيدا كردند . اينها جلوه اي از نماد و رمز انديشه هاي عرفاني ، الهي ، سياسي 

).  با  7: 1381سلطنتي و فكري شدند و افرادي و رفتاري را در بر گرفتند(اتينگهاوزن و گرابر،  ،

بردكه چرا مخالفت با تصويرگري و اصنام كه يكي از اصول بنيادي  توان پي درك اين نكته مي

  مسلمانان بود ، به مخالفت با باز نمايي هر نوع موجود زنده انجاميد.

يد كنيم باز هم شواهد زيادي در دست است كه هنر وضوع را تأياما هر قدر كه اين م

تصويرگري در دوران سلجوقيان نه تنها از ميان نرفت بلكه قوي تر نيز گشت و حتي مي توان 

گفت از دوره سلاجقه ، اين هنر در ميان محصولات مردمي ، تعميم بيشتري يافت. طرحهاي زنده 

نقوش انساني و افراد رت گچ بري ، مجسمه هاي سنگي ، مناظر جنگي يا تصاوير حيوانات به صو

) و... نمونه كارهاي آن  90و  84: 1368ت بودا بركوزه هاي سفالي    آب(كونل، نشسته به هئي
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دوره است. به علاوه مجموعه هايي از پارچه هاي ابريشمي و حرير با تصاوير حيوانات اسطوره اي 

ن از سواران و قوشچيان و شكارچيان را بايد به آنها ، اشياء عاجكاري داراي صحنه هاي رنگي

).  هم اينك در ارميتاژ بشقابي موجود است كه از ديدگاه 41و 37: 1376اضافه كرد(كاتلي و هامبي،

شمايل نگاري بسياري دل انگيز است. در اين بشقاب، صحنه اي تصوير شده كه احتمالا در مقابل 

ه سلطان سنجر سوء قصد كرده بودند را اعدام مي كنند. ارك مرو دو نفر اسماعيلي مذهب كه ب

بايست در اين  ط با اين نيت كه طبق رسم و سنت خود سلطان در اين صحنه تصويرشده، البته فق

  ). 39: همان صحنه حضور داشته باشد و جزئيات لباس او نيز مشخص گرديده است(

رري مجالسي مأخوذ از افسانه دست آمده از شهه ب هجري  بر روي برخي سفالهاي قرن ششم

هاي باستاني ايران همچون سرگذشت بهرام گور يا خسرو و شيرين رسم شده كه شباهت 

هاي كتب خطي دوره سلجوقي داشته واحتمال دارد كه نقاشان كتب، صنعتگران  بسيارزيادي به نقش

: 1320محمد حسن، ها بسيار اندك است (  سفال ساز را كمك كرده  باشند. البته تعداد اين سفال

  ).19و18

در دوران سلجوقي همچنين اولين مكتب نقاشي مينياتور اسلامي نيز پديد آمد. اين مكتب كه 

بغداد نقش برجسته اي در آن دارد  به دنباله ترجمه هاي عربي علوم طبيعي از كتب يوناني كه 

تأليفاتي چون كليله و دمنه ، مطالب خود را با تصوير تفسيركرده بودند ايجاد شد . به اين ترتيب در 

 87: 1368حيوانات افسانه اي به صورت نقاشي هاي رنگ آميزي شده ديده مي شود (كونل ،

  ).88و

ثير روش نقاشي خاور دور ، در سبك و روش ايراني بسيار زياد در دوران مغول و ايلخانان  تأ

يني دارند زياد ديده مي است. نقش و نگارهاي حيوانات خرافي و صورتهاي انساني كه سيماي چ

).  البته بايد يادآوري گردد كه اصولا تماس نقاشي مينياتور سلجوقي 28: 1320شود(محمد حسن،

با نقاشي چيني در قرون قبل ، باعث تكامل نقاشي دوران ايلخاني شد و از اين دوران به بعد براي 

ر اسلام با تصاوير نشان داده شده اولين مرتبه بدون موانع مذهبي ، زندگي و اعمال و كارهاي پيامب

  است.

به علاوه براي مهم ترين صحنه هاي شاهنامه فردوسي و اشعار عاطفي نظامي گنجوي مانند 

).   به 120: 1368ليلي و مجنون و خسرو وشيرين ، تصاوير با شكوه و دلپذيري خلق شد(كونل، 

ظاهر شد و سپس با سنن هجري فتم ثير چين در جزئيات مينياتور ايران در اوايل قرن هحال تأهر 
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) در عصر ايلخانان ، مينياتور ايراني تقريبا  19: 1376نقاشي ايراني تلفيق يافت ( شراتو و گروبه ، 

) و پايه و مايه مكاتب بعدي در دورانهاي 61: 1364در ميان ايرانيان ريشه دوانيد (محمد حسن، 

  آينده شد.

، فن وسط خاندان تيمورگرامي داشتن هنرمندان ت در عصر تيموريان نيز كه اصلا به علت 

نقاشي رونق و شكوهي تمام يافت. نقاشي دوران تيموري نوآوري داشت. البته از نقاشي هاي آن 

عصر چيزي باقي نمانده است ، اما مرقع هايي چند از جمله مرقع سلطان اسكندر بن عمر شيخ بن 

  تيمور به جامانده است . 

چندين سبك به وجود آمد مانند سبك شيراز كه رنگ هاي روشن وشاداب از اين دوره به بعد 

وسرزنده مشخصه آن بود . سبك تركمان كه رنگ هاي غني ومهيج از عناصر آن بود وسبك هرات 

كه ويژگي آن رنگهاي درخشان ، دقت بسيار زياد در جزئيات ، حساسيت فضا ومكان بود (شراتو 

  ). 47و  45: 1376و گروبه، 

، بزرگترين نقاش ايراني سبك هرات ، در آن دوران مي زيست وبعدها در دوران صفوي  بهزاد

  انقلابي را در نقاشي ايجاد كرد . 

  

  نتيجه 

ايرانيان در دوران ساساني در هنر تزئين و آرايش مقام بالايي داشتند و حتي مي توان      

بسيار دور دست كشيده شده بود. پس از گفت از بسياري ملل پيشرفته تر بودند و تأثير آن تا مناطق 

اما به صورت  كوتاهي ، هنر تصويرگري متوقف شد ورود اسلام به اين سرزمين در مقطع

خصوصي در ميان برخي اقشار اجتماعي رواج داشت . توان و بار اين هنر به تزئين خطوط اسلامي 

ه خصوص در دوران ميانه اسلامي و نقوش اسليمي منتقل شد و ايرانيان آثار مهمي از آن هنرها را ب

از منابع قرون اسلامي ، تا عهد  ه جا نهادند . گزارشهاي فراواني/ قرون وسطي ميلادي ، از خود ب

ييد تصوير نگاري در دربار و يا به تأ ئيد مي كنند كه هنرشناسي تأ و همچنين حفريات باستان مغول

  آن ادامه داشته است.

تركان به تدريج نوعي سبك نقاشي از چين وارد ايران شد اما در به طور رسمي پس از ورود 

دوران مغول و تيموري اين سبك كه به مينياتور معروف بود به حد كمال رسيد و تفكر كراهت 

ه سبك مذكور در همه نقاط و سرزمين هاي تنقش انساني و حيواني را تا مقدار زيادي كنار زد. الب
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ثير سبك و رقي آن بدان گونه بود كه پس از تأننمود، اما در ايران تاسلامي به حد يكسان پيشرفت 

 نسبت به قبلي پيشرفته تر مي نمود كهبه مكتبهايي تبديل شد كه هركدام روش هنر ايراني در آن ، 

  گواه اين مطلب است.ويه آثار بر جاي مانده به ويژه مربوط به عصر صف

  

  

  

  

  

   و مĤخذ: منابع

اماني و غزنوي. ترجمه يعقوب هنر س ،)1376ارد و شراتو و بمباچي (اتينگهاوزن ، ريچ – 1

  . تهران: مولي .آژند

ي اسلامي . ترجمه ابوالقاسم هنر و معمار، )1381اتينگهاوزن ، ريچارد و الگ گرابر ( -2

  . تهران: سحاب . سحاب

وات . مشهد: تاريخ هنر در سرزمينهاي اسلامي . ترجمه عبدالرحيم قن ،)1377انورالرفاعي ( -3

  جهاد دانشگاهي .

تاريخ بيهقي . به تصحيح علي اكبر فياض . مشهد:  ،)1356بيهقي ، ابوالفضل محمد ( -4

  دانشگاه فردوسي .

تاريخ هنر اسلامي . ترجمه مسعود رجب نيا . تهران: بنگاه  ،)1356پرايس ، كريستين ( -5

  ترجمه و نشر كتاب .

در گذشته و آينده . ترجمه عيسي صديق . تهران: مدرسه هنر ايران  ،)1355پوپ ، آرتور ( -6

  عالي خدمات و جهانگردي .

علمي و  ي . ترجمه ماه ملك بهار. تهران:هنر اسلام ،)1375تالبوت رايس ، ديويد ( -7

  فرهنگي .

  سكه هاي شاهان اسلامي ايران . بي جا . بي نا . ،)1350ترابي طباطبايي ، سيد جمال( -8

  معني هنر . ترجمه نجف دريا بندري . تهران: خوارزمي . ،)1356( ريد ، هربرت -9
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هنر ايلخاني و تيموري . ترجمه يعقوب آژند .  ،)1376شراتو ، امبرتو و ارنست گروبه ( -10

  تهران: مولي . 

هنر سلجوقي و خوارزمي . ترجمه يعقوب آژند  ،)1376كاتلي ، مارگريتا و لويي هامبي ( -11

  . تهران: مولي .

 -13هنر اسلامي . ترجمه هوشنگ طاهري . تهران: توس . ،)1368( كونل ، ارنست . -12

  ) تاريخ خط . ترجمه عباس مخبر و كورش صفوي. تهران: نشر مركز 1367گاور ، آلبرتين (

تاريخ نقاشي در ايران. ترجمه ابوالقاسم سحاب . تهران: ، )1364محمد حسن ، زكي ( -14

  كتاب سحاب .

صنايع ايران بعد از اسلام . ترجمه محمد علي خليلي .  ،)1320سن ،زكي (محمد ح -15

  تهران: اقبال .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


